
پرسش و پاسخ

ضرورت اندیشه‌ورزی قبل از عمل
مردی با اصرار فراوان از پیامبر اکرم)ص( یک جمله به عنوان موعظه و 
پند و اندرز خواست. حضرت به او فرمود: اگر به تو پند و اندرز دهم آن را به 
کار می‌بندی؟ آن مرد عرض کرد: بلی یا رسول‌الله! پیامبر اکرم)ص( بعد از 
اینکه سه بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمیت مطلبی که می‌خواهد 
بگوید کرد، به او فرمود: هرگاه تصمیم به کاری گرفتی، اول در آثار، نتایج 
و عاقبت آن کار فکر کن و بیندیش، اگر دیدی نتیجه و عاقبتش صحیح 
اســت، آن را دنبال کن، و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است از تصمیم 

خود صرف‌نظر کن.)1(
____________

1- کافی، ج 8، ص 50

پیشگام بودن قرآن 
در تحولات فکری زمانه

فرودآورنده )قرآن( آن را طوری ســاخته است که در هر زمان 
با وجود همه اختلاف‌هایی که در طرز فکر و در معلومات و وسعت 
اندیشه‌ها به چشم می‌خورد، باز هم قرآن بر زمان‌ها و افکار پیشی 
می‌گیرد. در عین حال که در هر دوره مجهولاتی برای خوانندگان 
دربر دارد، اما آن قدر معانی و مفاهیم قابل درک و استناد نیز عرضه 

می‌کند که ظرفیت زمانه را اشباع می‌سازد.)1(
____________

1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 29

لزوم تدبیر قبل از عمل
قال الامام علی)ع( لمحمد حنفیه: »التدبیر قبل العمل 

یؤمنک من الندم«.
امام علی)ع( به محمد حنفیه فرمود: تدبیر و تفکر قبل از عمل، 

تو را از پشیمانی بعد از عمل ایمنی می‌بخشد.)1(
____________

1- وسائل‌الشیعه، ج 15، ص 281

شبهه تعارض امر الهی
پرسش:

خدای متعال از یک‌سو در قرآن کریم می‌فرماید: چون 
اراده امری را خداوند بکند، فورا و بدون طی شدن روند زمانی 
و در لحظه ایجاد می‌شود اما از طرف دیگر می‌فرماید: خداوند 
امر جهان را از آسمان و زمین تدبیر می‌کند و نتیجه آن در 
روزی که مقدارش هزار سال است به سوی او بالا می‌رود. آیا 

این اختلاف امر در آیات موهم تعارض و تنافی نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خداوند حکیم در قرآن کریم از یک‌سو می‌فرماید: »انما امره اذا 

اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون«.
خداونــد هنگامی که امری را اراده فرماید، تنها به آن می‌گوید: 
موجود باش! آن نیز بی‌درنگ موجود می‌شود.)یس- 82( اما از طرف 
دیگر تدبیر امر خود را چنین می‌فرماید: »یدبر الامر من السماء الی 
الارض، ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون«. خداوند 
امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می‌کند، سپس در 
روزی که مقدار آن هزار سال از سال‌هایی است که شما برمی‌شمرید 
به ســوی او بالا می‌رود.)سجده- 5( امر الهی در یک آیه بالفور و در 
لحظه ایجاد می‌شود ولی در آیه دیگر تدبیر امر الهی در روند طولانی 
هزار ساله صورت می‌گیرد. آیا این اختلاف در تحقق امر الهی موهم 

تعارض و تنافی در آیات قرآن کریم نیست؟
پاسخ شبهه

در پاسخ به این شبهه دو نکته کلیدی را باید متذکر شد: اولا در 
آیات مورد نظر از دو واژه نزدیک به هم استفاده شده که گرچه از لحاظ 
لفظی به یکدیگر نزدیک هستند، اما در معنا تفاوت‌های زیادی بنا بر 
تعبیر علامه طباطبایی)ره( کلمه امر به معنای شأن است.)المیزان، 
ج 17، ص 170( یعنی می‌خواهد بفرماید: شــأن خدای متعال در 
هنگام اراده خلقت موجودی از موجودات چنین است. نه اینکه مراد 
از آن امر در مقابل نهی باشد. لذا منظور آیه شریفه وصف شأن الهی 
در هنگام اراده خلقت است، نه اینکه منظور آیه آن باشد که وقتی 
خدای تعالی می‌خواهد چیزی را خلق کند، این کلام را می‌فرماید. 
گرچه زمخشری در تفسیر الکشاف ذیل آیه 5 سوره سجده امر را به 
معنی اعمال صالحه و طاعانی که مورد امر قرار گرفته اتخاذ نموده 
اســت، ولی بازهم با تدبیر اختلاف زیادی دارد. زیرا کلمه تدبیر در 
مورد خلقت، آفرینش و سامان بخشیدن به وضع جهان هستی به کار 
می‌رود. بنابراین موضوع این دو دسته از آیات کاملا از هم جدا هستند.
ثانیا حساب و کتاب قیامت با محاسبات بشری تفاوت بسیاری 
دارد. به عنوان مثال هر روز از روزهای قیامت معادل هزار ســال از 
روزهای دنیوی اســت)حال آنکه تصور خورشــید و ماه، دیگر برای 
شــمارش روز و شب، بعد از پایان جهان و یا قبل از آفرینش جهان 
معنا ندارد( »ان یوما عند ربک کالف سنهًْ مما تعدون« در حقیقت 
یک روز)از قیامت( نزد پروردگارت مانند هزار ســال اســت از آنچه 
می‌شــمرید.)حج- 47( لذا قیاس جهان آخرت و روز قیامت با این 
جهان مقایسه‌ای غلط و باطل است. خلاصه آنکه مفهوم این دو دسته 
از آیات آن است که خداوند تدبیر امر این جهان را از آسمان به زمین 
می‌کند)از آسمان آغاز و به زمین منتهی می‌گردد(. سپس همه اینها 
در روز قیامت به ســوی خدا بازمی‌گردند. )اشــاره به قوس نزولی و 
صعودی تدبیر عالم اســت و بالطبع از نظر زمانی باهم تفاوت دارند؛ 
قوس نزولی در مدت کمتری و قوس صعودی در مدت طولانی‌تری 
اتفــاق می‌افتد(. اما احتمال دیگری که ممکن اســت در مورد این 
مطلب در نظر گرفت، آن است که بعد از آنکه امر الهی نازل شد)که 
در مدت کوتاهی در یک چشم برهم زدن اتفاق می‌افتد( و به آن امر 
الهی عمل نشد و یا اگر هم عمل شد، در بسیاری از موارد خالصانه 
و آن‌گونه که مورد رضایت خداوند است، واقع نگردید)به دلیل آیاتی 
نظیر: قلیلا ما تشکرون( ثمرات اوامر الهی که عبارت است از اعمال 
خالص و بی‌شــائبه از شرک و ریا و... در مدت طولانی و با تاخیر به 
ســمت خدا خروج می‌کند و بالا می‌رود. بنابراین با توجه به وجوه 
متمایز امر در این دو آیه و نوع معنا و تفسیری که در هر دو آیه با 
موارد اختلافی آن بیان می‌شود، هیچ‌گونه تعارض و تنافی در آیات 

مورد شبهه مطرح نمی‌باشد.
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حیا، حالتی انسانی است و او هنگام مواجهه 
با رفتار و گفتار زشت و نابهنجار، واکنش عاطفی 
از خود نشــان می‌دهد به‌گونه‌ای که چهره و 
رخسارش به سرخی می‌گراید و حالات چشمان 
به شــکل گرد و فروهشته می‌شود و جسم به 
شکلی جمع می‌گردد و در خود فرو می‌رود. در 
هنگام حیا، سخنان به سختی گفته می‌شود و 
آهنگ صدای انسان تغییر محسوس و ملموسی 

پیدا می‌کند. 
بروز این حــالات در زنان به‌ویژه دختران 
بیشتر از مردان و پسران است. از این‌رو بسیاری 
گمان به خطا برده‌اند که حیا و شرم اختصاص 
به دختران و زنــان دارد، در حالی که واقعیت 
خلاف این را در قول و عمل نشان می‌دهد، زیرا 
مردان و پسران دارای نفس سلیم و فطرت پاک 
نیز این‌گونه هســتند هرچند که واکنش‌های 
آنان همانند دختران و زنان شدید  احساسی 
نیست. به نظر می‌رسد که نمی‌توان چنین صفتی 
را برای خداوند اثبات کرد و او را به حیا و شرم 
متصف نمود. با این همه برخی از آیات قرآن حیا 
را برای خداوند نسبت داده است. بنابراین باید 
درباره مقصود از حیای الهی تحلیل و تحقیق 
کرد؛ زیرا این مسئله هم در‌باره شناخت خداوند 
و هم چگونگی تعامل و رفتار آدمی با این مسئله 

حیاتی، در زندگی اجتماعی بشر مهم است.
نویسنده در این مطلب با واکاوی داده‌های 
قرآنی، مقصــود از حیای الهی را تبیین کرده 
و اهمیت و لزوم حیا را برای انســان تشریح 

کرده است.
***

مفهوم‌شناسی حیا
حیا را به شــرم، آزرم و... معنا کرده‌اند‌، هرچند 
که به نظر می‌رسد که برای آن معادل فارسی وجود 
ندارد؛ زیرا شرم و آزرم ترجمه واژه خجالت می‌باشد. 
حیا در اصطلاح عبارت اســت از ملکه‌ای برای نفس 
که موجب جلوگیری از انجام امور زشت می‌شود که 
باعث بیزاری از انجام دادن خلاف آداب از روی ترس 

از ملامت می‌گردد.
بنابراین تعریف، حیا یکــی از ویژگی‌های ذاتی 
انسان است که فقط اختصاص به او دارد‌، یک ویژگی 
شخصیتی انسانی اســت و از اجزای تشکیل‌دهنده 
شخصیت اوست. حیا عامل بازدارنده از ظهور و انجام 
امور زشــت است، چه در فعل، چه در سخن‌، چه در 
اخلاق، چه در پوشاک. حیا‌، هم عامل بازدارنده است، 
هم ملامتگر؛ وقتی کســی کار زشتی انجام می‌دهد‌، 
حیـا او را از درون ملامت می‌کند و روحش را می‌آزارد. 
سرچشمه حیا در انسان از موضع عزت و اقتدار است. 
آنچه از ذلت و ناتوانی بروز می‌کند حیا نیســت، 
زبونی وترس است. حيا به معناى انقباض و خوددارى 
نفس از زشتي‌ها و ترك زشتي‌هاست.)مجمع‌البيان، 
ج 6-‌5، ص 646( به نظر می‌رسد که این معنا از حیا 
نمی‌تواند درباره خداوند جاری شود و او را به صفات 
خلق از این دســت متصف کرد. از این‌رو بسیاری از 
اندیشــمندان و مفسران بنام اسلامی‌، درباره مفهوم 
و معنای حیا در خدا، به تفصیل سخن گفته‌اند؛ زیرا 
با آنکه نمی‌توان خداوند را به صفات انفعالی متصف 
کرد‌، با این همه شماری از آیات قرآن خداوند را به این 

حیای انسان نباید مانع بیان 
حقایق و تبیین آن باشــد 
چنان‌کــه خداوند این‌گونه 
عمل می‌کنــد و با آنکه در 
تبیین حقایــق حیا و عفت 
کلام را در حــد مناســب 
را  آن  ولی  می‌کند  مراعات 
عامل بازدارنده قرار نمی‌دهد 

تا حقایق کتمان بماند.

آیا دلیل شرعی برای الزام به حجاب وجود 
دارد؟

این بحث از دو جهت قابل بررســی است: اوّل‌، 
الزامی بودن حجاب بانوان در منابع شــرعی و دوم‌، 
روا بــودن اجبار بر رعایت حجاب در زمان حاکمیت 

نظام اسلامی. 
بخش اوّل: وجوب و الزام شرعی حجاب

وجوب و الزام شــرعی حجاب از احکام مســلّم 
اسلامی از زمان پیامبر اسلام تاکنون است و به دلایل 
قرآنی و روایی مستند است. دلایل متعددی بر لزوم 
حجاب وجود دارد که در ادامه به برخی اشاره می‌کنیم:

ادله قرآنی حجاب
آیات متعددی در قرآن راجع به حجاب و نگاه و 
کیفیت رابطه زن و مرد وارد شــده که مهم‌ترین آنها 

عبارت است از:
الف( در آیه 59 سوره احزاب آمده:  »‌ای پیامبر! 
به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب‌ها 
)روسری‌های بلند( خود را بر خویش فرو افکنند. این 
کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند 
بهتر است؛ و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده 

توبه کنند. خداوند همواره آمرزنده رحیم است«.
ب( آیــه 30 و 31 از ســوره نــور خطــاب به 
پیامبر)صلی الله علی و آله( می‌فرماید:  » به مؤمنان 
بگو چشم‌های خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند و 
عفاف خود را حفظ کنند‌؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است؛ 
خداوند از آنچه انجام می‌دهند آگاه است. و به زنان با 
ایمان بگو چشم‌های خود را )از نگاه هوس‌آلود( فرو 
گیرند و دامان خود را حفظ کنند و زینت خود را جز 
آن مقدار که نمایان اســت آشکار ننمایند و )اطراف( 
روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند )تا گردن و 
سینه با آن پوشانده شود(، و زینت خود را آشکار نسازند 
مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، 
یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا 
پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم 
کیششان، یا بردگانشان )کنیزانشان(، یا افراد سفیه که 

ادله روایی حجاب
در روایات متعددی از پیشوایان معصوم)ع(آمده 
که تنها بخشــی از بدن که بر زنان پوشاندن آن لازم 
نیست و برای مردان نگاه به آن مواضع، بدون شهوت 
حلال است، صورت و دست‌های ایشان )از مچ تا سر 

انگشت( است. 
مثلا در روایتی آمده:  »و سئل عما تظهر المرأة 
من زينتها قال الوجه و الكفين؛ از امام صادق)ع( سؤال 
شد: زن چه بخشی از زیبایی خود را می‌تواند نپوشاند، 

فرمود: صورت و مچ دست تا انگشت.«)2( 
در برخی روایات بیان شده: »وَ نهََى رسول‌الله أنَْ 
تتََزَینَ لغَِیرِ زَوْجِهَا فَإنِْ فَعَلتَْ- کانَ حَقّاً عَلىَ الَلّ عَزَّ وَ 
ار؛ِ رسول خدا)ص( از خودآرایی زن  جَلَّ أنَْ یحْرِقَهَا باِلنَّ
برای غیر همســر نهی کرده و فرمود: اگر زنی خود را 
برای غیرشوهرش زینت کند، خدا بر خود لازم می‌داند 

او را گرفتار عذاب جهنم نماید.«)3(
اجماع فقیهان بر لزوم حجاب

اجماع و ضرورت بین همه مسلمانان، اعم از شیعه 
و سنی بر لزوم پوشش عورت مرد و کل بدن زن غیر 
از موارد اســتثنا اســت. جمیع فقها به این مطلب با 
اندک تفاوتی فتوا داده‌اند. البته این اجماع مستند به 
آیات و روایات است مثلاً مرحوم سیدمحسن حکیم 
می‌فرماید: واجب است زن تمام بدن خود را بپوشاند 

به دلیل اجماع بلکه بالاتر ضرورت دین.)4(
مردان و زنان مسلمان از زمان حضور معصومان)ع( 
تاکنون، نسل به نسل معتقد و ملتزم به مراعات حجاب 
بــا کیفیت مذکور بوده‌اند و در هیچ برهه‌ای از تاریخ 
اســام این سیره برُیده نشده و در زمان ائمه)ع( نیز 
مــورد تأیید و تأکید بوده اســت. به این ترتیب باید 
گفــت: لزوم رعایت حجــاب در برابر نامحرمان و در 
سطح جامعه حکمی شرعی و معتبر است که مدارک 
لازم را داشــته و نمی‌توان آن را برســاخته برخی از 

مسلمانان به شمار آورد.
بخش دوم: مبنای اجبار بر حجاب از طرف 

حکومت

4. با توجه به حضور گسترده بانوان در جامعه و 
مصالح فراوانی که از جنبه‌های مختلف بر حفظ حجاب 
مترتب می‌شود و از سوی دیگر ترک حجاب مفاسد 
بســیاری را متوجه افراد، خانواده و اجتماع می‌کند، 
طبیعی اســت همان‌گونه که برخی از کشــورهای 
سکولار مانند فرانسه برای رسیدن به اهداف دنیوی 
خود‌ساخته‌شان، مقررات الزامی در جهت ممنوعیت 
حجاب وضع کرده‌اند، حکومت اسلامی نیز حق خواهد‌ 
داشت برای رسیدن به اهدافِ مبتنی بر عقل، وحی 
و ســنت مقرراتی الزامی وضع کند و اجرای آن را با 
صلابت تمام پیگیری نماید؛ به‌ویژه آنکه این مقررات 
ریشــه در معارف الهی و خرد بشری دارد. بر همین 
اســاس، با توجه به تأکیدات متعدد منابع شرعی بر 
مسئله حجاب، حکومت اسلامی حق دارد نسبت به 
حجاب مقررات الزامی متناســبی وضع کرده و آن را 
اجرائی نماید تا از این راه مصالح فردی و عمومی رعایت 

حجاب در انظار عمومی را تأمین کند.
5. دولت تا زمانی که آثار رفتار افراد، محدود به 
خودشان باشد، حق تجسّس در امور شخصی و دخالت 
در شیوۀ زندگی در محیط خصوصی و خانه‌های مردم و 
حریم خصوصی آنان را ندارد؛ ولی اگر بی‌حجابی علنی 
در جامعه رخ دهد که گناه آشــکار محسوب شده و 
آثار اجتماعی دارد، دولت حق دارد با وضع قوانینی از 

آن جلوگیری کند.
6. وضــع و اجرای مقــررات جزایی حتی برای 
پاسداشت ارزش‌ها و احکام فردی دینی پذیرفته شده‌؛ 
چنان‌که می‌بینیم تظاهر بــه روزه‌خواری در جوامع 
مختلف اسلامی جرم تلقی شده و حتی مجازات‌های 
ســنگینی به دنبــال دارد. در حقیقت، به رغم آنکه 
روزه یکی از احکام شخصی است و پیامدهای شرعی 
روزه‌خواری اصولا به خود افراد مربوط اســت، اما به 
جهت آنکه روزه‌خواریِ علنی بی‌احترامی به یکی از 
احکام الهی است و مفاسدی را پدید می‌آورد، همگان 
به کارگیری مجازات را در برابر روزه‌خواری در انظار 
عمومی پذیرفته‌اند. به همین خاطر در قانون مجازات 

الــزام به حجاب به ایجاد چنین محیطی کمک 
خواهد کــرد. در اصل چهارم آمده:  »کلیه قوانین و 
مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، 
نظامی، سیاســی و غیر اینها باید بر اســاس موازین 
اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول 
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.«

حجاب در انظار عمومی یکی از احکام دین است 
و رعایت آن برای رسیدن به ایمان و تقوا لازم است؛ 

بنا‌بر‌این وضع قانون در آن باره مشروع خواهد بود. 
رعایت حجاب در انظار عمومی یکی از مصادیق 
معروف و بی‌حجابی در انظار عمومی از مصادیق منکر 
بوده و بر این اساس باید با بی‌حجابی علنی به شکل 
صحیحی برخورد شود؛ علاوه‌بر اینکه بر پایه این اصل 
وضع قانون دربارۀ حجاب و برخورد با بی‌حجابی نیز 
ضــرورت دارد. این ادعا که با آزاد گذاشــتن حجاب 
در جامعه و اجباری نبودن آن، مردم بیشــتر سمت 
حجاب می‌روند، نادرست است؛ زیرا تأثیر ظاهر افراد 
بر دیگران انکارناپذیر اســت و افــراد زیادی، از افراد 
بی‌حجاب تأثیرات منفی می‌پذیرند؛ از سوی دیگر با 
رعایت حجاب در انظار عمومی از چنین آثار ســوئی 
پیشگیری می‌شود. اسلام با بیان تعلیماتی در زمینه 
پوشــش و حجاب در انظار عمومی می‌خواهد فراهم 
کردن زمینه‌ روشــن شــدن آتش شهوت را از میان 
بردارد و جامعه را از دشواری‌های خاموش کردن این 

آتش رهایی می‌بخشد. 
ظاهر نیمه عریان زنان علاوه ‌بر اینکه امنیت خود 
آنان را به مخاطره می‌اندازد و زمینه تعرض به آنها را 
فراهــم می‌کند، موجب جلب توجه مردان بیگانه به 
آنان، تجاوزات جنسی، خودارضائی و عوارض سوء آن، 
زنا و ناهنجاری‌های فراوانی می‌شود که برطرف کردن 
آن بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن است. علاوه‌بر 
این، عادی‌سازی روابط نامشروع نامحرمان، بی‌حیایی 
و بی‌عفتی زنان و بی‌غیرتی و هرزگی مردان و آثار سوء 
دیگر، از پیامدهای سوء بی‌حجابی و بدحجابی است. 
به همین جهت خردورزی و دوراندیشی حکم می‌کند 

صفات توصیف کرده است. به این معنا که واژه حیا را 
به طور مشترک در‌باره خود و خلق به کار برده است 
و همان‌گونه که خود را به صفت حیا ستوده خلق را 

نیز بدان ستوده و ترغیب کرده است. 
البته در برخی از آیات، خداوند به صراحت خود 
را از حیا منزه دانسته است و با آنکه حیا را برای بشر 
یک صفت کمالی و فضیلت انسانی معرفی می‌کند اما 
خــود را از آن پاک و مبــرا و منزه می‌داند. این بدان 
معناســت که واژه حیا در معانی چندی به کار رفته 
اســت. از این‌رو محققان و زبان‌شناسان بنام که در 
عرصه فرهنگ قرآن تحقیق و تفحص کرده‌اند معانی 
متعددی را برای حیا برشمرده‌اند. از جمله می‌توان به 
راغب اصفهانی اشاره کرد که با ذکر معنای حیا برای 
انسان می‌نویسد که معنای انقباض و شرم و آزرم درباره 
خداوند معنای درستی نیست بلکه باید برای آن معنا 
و مفهوم دیگری جست. وی همانند دیگران از جمله 
علامه محقق‌، طبرســی درباره واژه حیا و اصطلاح و 
مفهوم آن در انسان می‌نویسد که مراد از حیا در انسان 
همان خودداری نفس از زشتی‌ها و ترک آن می‌باشد 
اما حيا درباره ذات بارى بدين معنا نيست، زيرا خداوند 

شــرم و حیا ارتباط مستقیم با مســئله اجتماع و مناسبات و 
عرفیات دارد. فضای اجتماع و مطالبات آن است که رفتارها را 
مشخص می‌کند و برای برخی از اعمال و گفتارها مجوز صادر 
می‌کند و پاره‌ای دیگر را برنمی‌تابد و کسانی را که مرتکب آن 

شوند به عنوان انسان‌های وقیح سرزنش می‌کند. 

الزام به حجاب 
و دلایل شرعی آن

منزّه از وصف انقباض نفس اســت که به معنای تأثر 
و تأثیرپذیری وی می‌باشد،)مفردات، راغب اصفهانی‌، 
ص 270، »حىي«( بلكه مقصود از حيا درباره خداوند 
ترك قبيح و زشتی‌هاست بی‌آنکه تحت تاثیر کس و 
یا چیزی قرار گیرد.)مجمع‌البيان، ج 1-2، ص 165(

به سخن دیگر، انسان تحت تاثیر فضای اجتماعی 
که در آن قرار می‌گیرد، از برخی اعمال و رفتارها که 
در تنهائی مشــکلی ندارد و زشت نمی‌باشد، پرهیز و 
خودداری می‌کند؛ زیرا فضای اجتماعی اجازه نمی‌دهد 
تا انســان این‌گونه ظاهر شود و یا رفتار را انجام دهد 
و یا ســخنی را به زبان آورد. به عنوان نمونه انسان‌ها 
هنگام تنهائی می‌توانند با لباس‌های ساده به سر برند، 
ولی در هنگام حضور در جمع حتی دو نفره از این نوع 
پوشش خودداری می‌کنند و حیا می‌ورزند؛ زیرا چنین 
پوششی را در جمع زشت می‌دانند. همچنین مردان 

»تعزیر« نیز به حکومت اســامی اجازه می‌دهد در 
برابر تخلف علنی از واجبات و محرمات شــرعی در 
سطح جامعه اعمال قدرت کند. قاعده مزبور مستند 
به آیات و روایات بوده و دارای اعتبار و شــهرت قابل 
ملاحظه‏ای اســت. با وجود چنین مستندات شرعی 
این حق و تکلیف برای حکومت ایجاد می‌شــود که 
برای پاسداشت ارزش‌های دینی و حفظ آن در سطح 
جامعه الزام حکومتی ایجاد کرده و تخلف علنی از آن 

را پیگیری و تعقیب قضائی کند.
به رغم آنکــه برای عدم رعایت حجاب مجازات 
ویژه‌ای در نصوص شــرعی تعیین نشده، وقتی که 
وجوب شــرعی حجاب و حرمت ترک آن به اثبات 
رســیده باشد، با ضمیمه شدن قاعده فقهی و معتبر 
»تعزیر« روشــن می‌شــود الزام حکومت به رعایت 
حجاب در انظار عمومی به وسیلۀ تعیین کیفر برای 
بی‌حجابی و بدحجابی علنی و به کارگیری مجازات در 
برابر مخالفت آشکارا و عملی با حکم حجاب، با شرع و 

قانون موضوعه کاملا همخوان است.

به معروف و نهی از منکر است. بی‌شک وقتی در این 
زمینه نوبت به اقدام عملی برســد، حکومت اسلامی 
بیش و پیش از مسلمانان حق برخورد با بی‌حجابی 
و بدحجابی علنی را خواهد داشت. مصادیق برخورد 
عملی، از نهی و توبیخ زبانی شروع شده و ممکن است 

به جریمه و حتی زندان ختم شود.
3. مجازات بدحجابی و بی‌حجابی، تعزیری است. 
فلسفه مجازات‌های تعزیری، حفظ مصالح و مقتضیات 
زمان و مکان است. به همین جهت صراحتا بیان شده 
تعزیر بر اســاس مصلحــت و به صلاحدید حکومت 
اسلامی است )التعزیر بمایراه الحاکم من المصلحه(، 
بنابر‌این، اصلِ اجرا و عدم اجرا، کیفیت و میزان مجازات 
تعزیری بسته به نظر حاکم جامعه اسلامی است. نظر 
حاکم نیز دائر مدار مصالحی است که در بستر زمان 

و مکان شکل می‌گیرد.  
یکی از آثار وضع مقــررات تعزیری مانند دیگر 
مقررات جزایی آن است که وجود آن به پیشگیری از 
ارتکاب جرائم کمک می‌کند. با این وجود، در برخی 

و حیای انسـانی
منصور حسینیحیای خدایی

انسان ســالم و باشخصیت‌ 
اهل حیا و شــرم اســت و 
عفت کلام را رعایت کرده و 
سخنان و رفتارها را با توجه 
به موقعیت می‌گوید و انجام 
ســخنانی  بیان  از  می‌دهد. 
که عفت عمومــی جامعه و 
یا اجتمــاع و محفل را به‌هم 
رفتارهای  از  و  پرهیز  می‌زند 
زشت اجتماعی دوری می‌کند.

ظاهر نیمه عریان زنان علاوه‌ بر اینکه امنیت خود آنان را به مخاطره 
می‌اندازد و زمینه تعرض به آنها را فراهم می‌کند، موجب جلب توجه 
مردان بیگانه به آنان، تجاوزات جنسی، خودارضائی و عوارض سوء 
آن، زنا و ناهنجاری‌های فراوانی می‌شود که برطرف کردن آن بسیار 
دشوار و حتی گاهی ناممکن است. علاوه‌ بر این، عادی‌سازی روابط 
نامشروع نامحرمان، بی‌حیایی و بی‌عفتی زنان و بی‌غیرتی و هرزگی 
مردان و آثار ســوء دیگر، از پیامدهای سوء بی‌حجابی و بدحجابی 
است. به همین جهت خردورزی و دوراندیشی حکم می‌کند حکومت 
اســامی الزام قانونی برای رعایت حجاب در انظار عمومی وضع 

کرده و اجرا شدن این مقررات الزامی را دلسوزانه پیگیری نماید.

این ادعا که با آزاد گذاشــتن حجاب در جامعه و اجباری نبودن 
آن، مردم بیشتر ســمت حجاب می‌روند، نادرست است؛ زیرا 
تأثیر ظاهر افراد بر دیگران انکارناپذیر است و افراد زیادی، از 
افراد بی‌حجاب تأثیرات منفی می‌پذیرند؛ از سوی دیگر با رعایت 
حجاب در انظار عمومی از چنین آثار سوئی پیشگیری می‌شود. 

دولت تا زمانی که آثار رفتار افراد، محدود به خودشــان باشد، حق 
تجسّــس در امور شــخصی و دخالت در شــیوۀ زندگی در محیط 
خصوصی و خانه‌های مردم و حریم خصوصی آنان را ندارد؛ ولی اگر 
بی‌حجابی علنی در جامعه رخ دهد که گناه آشکار محسوب شده و آثار 

اجتماعی دارد، دولت حق دارد با وضع قوانینی از آن جلوگیری کند.

اســام با بیان تعلیماتی در زمینه پوشش و حجاب در انظار 
عمومی، می‌خواهد فراهم کردن زمینه‌ روشــن شدن آتش 
شهوت را از میان بردارد و جامعه را از دشواری‌های خاموش 

کردن این آتش رهایی می‌بخشد. 

تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنســی 
مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای 
خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی‌شان دانسته شود. 
)و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد( و همگی 
به سوی خدا باز گردید،‌ ای مؤمنان تا رستگار شوید«.
با مراجعه به کتاب‌های لغت و تفســیر و تاریخ و 
روایات، در مجموع استفاده می‌شود که »خُمُر« جمع 
»خِمار« و به معنای مقنعه و روسری بلندی است که 

دامن آن روی گردن و سینه‌ها را می‌پوشاند.
و »جلابیب« جمع »جلباب« به معنای ملحفه، 
چادر یا شــنل بلندی اســت که روی سایر لباس‌ها 

پوشیده می‌شود و سراسر بدن را در بر می‌گیرد.)1(
با توجه به اینکه سایر اعضای بدن معمولاً پوشیده 
بوده و هســت، با پوشاندن موی سر و گردن و بالای 
سینه بر اساس مفاد آیات، تقریباً حدّ حجاب شرعی را 
قرآن به صراحت بیان کرده است. به همین خاطر فقها 
معمولا بر زن‌ها لازم دانسته‌اند جز صورت و دستان )از 
مچ تا سرانگشتان( تمام اندام و زیبایی‌های خداداد و 

غیر آن را از دید نا‏محرمان بپوشانند.

در مــورد مبنای الزام حکومتی حجاب توجه به 
نکات زیر حائز اهمیت است:

1. هر حکومتی ارزش‌هایی را که برای ســعادت 
جامعه ضروری می‌داند، به شــکل قانون در می‌آورد 
و چنین قوانینی را اجرائی می‌کند. چنان‌که برخی از 
دولت‌های غربی با این توجیه که حجاب با ارزش‌های 
جامعه در تعارض اســت، حجاب اسلامی را ممنوع 
اعــام کرده و چه بســا آن را جرم‌انگاری می‌کنند. 
حتی برخی از کشــورها مثل فرانسه حجاب را مانع 
تحصیل و ورود به دانشگاه می‌دانند. حکومت اسلامی 
نیز ارزش‌های اسلامی را شناسایی کرده و به اجرا در 
می‌آورد. ارزش‌های مهم و قوانین مبتنی بر این ارزش‌ها 
در حکومت اسلامی متکی به فرامین الهی )قرآن( و 
آموزه‌های اولیای دین )سنت( و خرد بشری )عقل( 
است. بسیاری از این ارزش‌ها با برشمردن حرام‌ها و 
واجب‌های شرعی توسط هر یک از فقهای بزرگ معین 
شده و حکومت اسلامی به حمایت از این دستورات 
و ارزش‌ها موظف اســت. علاوه‌بر دستورات مستقیم 
شرع به اجرای حدود و تعزیرات شرعی، قاعده فقهی 

اســامی در ماده 638 برای ارتکاب تمام محرمات 
مجازات در نظر گرفته شده‌است.)5( بی‌حجابی نیز به 
موجب تبصره همین ماده جرم بوده و مجازات دارد. 
اگر چه اصل ماده یاد شده برای جرم‌انگاری بی‌حجابی 
کافی بود؛ ولی قانونگذار با عنایت به مصالحی در تبصره 
همین ماده مجازات بی‌حجابی را به شکل خاص معین 

کرده و تصریح می‌نماید:
»زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار 
عمومی ظاهر شــوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و 
یا از 2.000.000 تا 10.000.000 ریال جزای نقدی 

محکوم خواهند شد.«
7. اصل ســوم، اصل چهارم و اصل هشتم قانون 
اساسی نیز از نصوص قانونی است که می‌توان موظف 
بودن دولت در الزام به حجاب را از آن استفاده کرد؛ 
در اصل ســوم آمده: »دولت جمهوری اسلامی ایران 
موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، 
همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ‏1‏. ایجاد 
محیط مساعد برای رشــد فضائل اخلاقی بر اساس 
ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی...« 

حکومت اسلامی الزام قانونی برای رعایت حجاب در 
انظار عمومی وضع کرده و اجرا شــدن این مقررات 

الزامی را دلسوزانه پیگیری نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5. ماده 638 قانون مجازات اسلامی )بخش تعزیرات و مجازات‌های 
بازدارنده( پس از آخرین اصلاحات به این صورت اســت: »ماده 
638- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به 
عمل حرامی نماید، علاوه‌بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو 
ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب 
عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی 
را جریحه‌دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شــاق محکوم می‌گردد. 
تبصره‌– زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شــوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 2.000.000 تا 

10.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.«

و زنان در اجتماعات خاص خود به‌گونه‌ای می‌گردند 
و یا سخن می‌گویند و می‌خندند که در حضور جنس 

مخالف برای آنان شرم‌آور می‌باشد.
قرآن درباره راه رفتن، ویژگی‌هایی را بیان می‌کند 
که عمل بر اســاس آن را به عنوان حیا می‌شناساند. 
به عنوان نمونه اگر زنــان به‌گونه‌ای گام بردارند که 
برجستگی‌هایشان آشکار نشود و زینت‌هایشان دیگران 
را به خود متوجه نسازد، )نور، آیه 31( چنین رفتار و 
گام برداشتنی را به عنوان رفتار برخاسته از حیا معرفی 
می‌کنــد و آن را می‌ســتاید.)قصص، آیه 25( اینکه 
حضرت آدم‌)ع( و همسرش حوا، پس از خوردن از میوه 
ممنوع و آشکارشدن عورت‌شان‌، از برگ درختان برای 
پوشش عورت خویش استفاده کرده‌اند )اعراف، آیه 22 
و طه، آیه 121( خود بیانگر این معناســت که حیا و 
آزرم جزو فطرت آدمی است و انسان حاضر نیست تا 
عورت خویش را در معرض دید دیگران قرار دهد. از 
ایــن‌رو حتی در اجتماعات ابتدائی نیز مردان و زنان 
به هر وسیله گیاهی و حیوانی و چوبی، می‌کوشند تا 
دســت‌کم عورت‌های خویش را بپوشانند.  در روایت 
است که پوشــش عورت حتی در مکانی که فرد به 

تنهائی به ســر می‌برد پسندیده است، زیرا دست‌کم 
ناظر محترمی چون خداوند وجود دارد. به نظر می‌رسد 
تاکید بر پوشش عورت حتی در خلوت‌ها از آن‌رو است 
که زمینه روحی و فرهنگی برای ادامه رفتار مناسب 
در اجتماع فراهم آید. کسی که درخلوت خویش نیز 
پوشیده زیست می‌کند این ظرفیت را در خویش فراهم 

کرده است که در میان جمع حیا ورزد. 
بنابراین کســی که در خلوت از پوشش عورت 
خودداری می‌کند، از نظر روحی این زمینه را دارد که 
بی‌حیایی و وقاحت ورزد و رفتاری زشت از خود بروز 
دهد. از این‌رو حضرت پیامبر)ص( چوپان خویش را که 
در بیابان زیر بوته‌ای‌، لخت و عور و به دور از هرگونه 
پوشش عورتی به سر می‌برد از کار برکنار می‌کند و او 
را شایسته کارگری حتی در بیابان و شبانی گوسفندان 
نمی‌داند؛ زیرا رفتار وی در خلوت خود بیانگر وقاحت 

رفتاری در اجتماع می‌باشد و یا زمینه‌های بروز رفتار 
نابهنجار را در وی تقویت می‌کند.

بنابراین شــرم و حیا ارتباط مستقیم با مسئله 
اجتماع و مناسبات و عرفیات دارد. فضای اجتماع و 
مطالبات آن است که رفتارها را مشخص می‌کند و برای 
برخی از اعمال و گفتارها مجوز صادر می‌کند و پاره‌ای 
دیگر را برنمی‌تابد و کسانی را که مرتکب آن شوند به 
عنوان انسان‌های وقیح سرزنش می‌کند. انسان وقیح 
کسی است که ملاحظات اجتماعی را مراعات نمی‌کند 
و از انجام نابهنجاری‌ها و زشتکاری‌ها و یا گفتن سخنان 
زشت و ناپسند باکی ندارد. این چنین اشخاص میان 
موقعیت‌ها تفاوتی نمی‌گذارند و هر سخن جایی و هر 
نکته مقامی دارد را نمی‌شناســند و یا اگر بشناسند 
بدان پایبند نمی‌باشند. از این‌رو بی‌توجه به جا و مقام‌، 

سخنان بیجا و بی‌مقام می‌گویند و مراعات حرمت و 
حریم نمی‌کنند. این در حالی اســت که انسان سالم 
و با شــخصیت‌، اهل حیا و شرم است و عفت کلام را 
مراعات کرده و سخنان و رفتارها را با توجه به موقعیت 
می‌گوید و انجام می‌دهد. از بیان ســخنانی که عفت 
عمومی جامعه و یا اجتماع و محفل را به‌هم می‌زند 

پرهیز و از رفتارهای زشت اجتماعی دوری می‌کند.
علامه مفســر، طبرســی نقيض حيا را وقاحت 
می‌شمارد)مجمع‌البيان، ج 1-2، ص 163(، زیرا چنین 

انسانی حیا را خورده و وقاحت را قی کرده است. انسانی 
که حیا نداشــته باشد و شرم در حالات وی مشاهده 
نشود و در رفتار و گفتار خویش‌، نابهنجاری‌ها را بروز 
دهد و سخنان درشــت و زشت بر زبان آورد، انسان 

وقیح شمرده می‌شود.
حیای الهی

خداوند در آیاتی چند از جمله آیه 26 سوره بقره 
و 53 سوره احزاب‌، ضمن بیان حیای الهی‌، بر این معنا 
تاکید می‌کند که برخی از رفتارها نمی‌تواند در دایره 
حیا توجیه شــود. به این معنا که نمی‌توان به عنوان 
آنکه حیا دارای فضیلت ذاتی اســت‌، از بیان حقایق 
خودداری کرد.  بنابراین حیای انسان نباید مانع بیان 
حقایق و تبیین آن باشد، چنان‌که خداوند این‌گونه 
عمل می‌کند و با آنکه در تبیین حقایق حیا و عفت 
کلام را در حد مناســب مراعــات می‌کند ولی آن را 

عامل بازدارنده قرار نمی‌دهد تا حقایق کتمان بماند.
بسیاری از مردم به سبب حفظ حیا و عفت کلام‌، از 
بیان حقایق و آموزه‌های اسلامی خودداری می‌کنند 
که آثار و تبعات آن بسیار زیانبارتر از بی‌حیایی است. 
لذا مراعات حیا باید تنها در چارچوب مشخص و معینی 
باشد و این‌گونه نیست که حیا خط قرمز باشد. بلکه 

آنچه خط قرمز است عدم بیان حقایق است. 
هــرگاه حیا موجب شــود تــا حقیقتی کتمان 
شــود و یا از بیان آن خودداری شــود این حیاورزی 
نوعی عمل ضد اســامی و ضد اخلاقی اســت. در 
 تفسیر مجمع‌البیان درباره اینکه خداوند می‌فرماید: 
ان الله لایستحیی ان یضرب مثلاً ما بعوضهًْ فما فوقها‌، 
آمده است: واژه استحیاء به معنای حیا کردن در مورد 
کارهای زشــت و ناپسندی به کار می‌رود که انسانی 

خردمند از ارتکاب آنها احساس شرمساری می‌کند، 
آنها را برای خود مایه عیب و عار می‌داند و انجام‌دهنده 

آن را در خور نکوهش می‌بیند. 
قــرآن در برابــر بهانه‌جویانی کــه مثل زدن به 
جانداران کوچک را زشت می‌پنداشتند، هشدار می‌دهد 
که این کار برای تبیین حقایق و ترسیم روشن مفاهیم 
است و ناپسندی در آن نیست.)مجمع‌البیان- ابوعلی 
الفضل بن الحســن الطبرسی- جلد 1- صص 150 

تا 159(

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی می‌نویسد: »خدای 
سبحان در مقام فعل حیی )با حیا( است و از کاری که 
با کمال او منافی باشد حیا دارد، مانند خالی برگرداندن 
دست مؤمن نیازمندی که به سوی او دراز شده است. 
اما مثــل زدن به چیزهای حقیر برای تبیین مطلب 
عالی جای حیا نیست چون با هیچ وصف کمال خدا 
منافی نیســت تا از آن حیا کند. غرض آن است که‌، 
مدار حیا یا عدم حیای الهی‌، حق وباطل بودن چیزی 
است‌، نه قراردادهای اعتباری و منظور از حق و باطل 
همان کمال وجودی و نقص آن است که امری است 
تکوینی‌، نه اعتباری. جریان ضرب مثل از راه جماد‌، 
نبات و حیوان برای تبیین معارف امری است حق و 
خداونــد از هیچ حقی حیا ندارد. از این‌رو بدون حیا 
جریان پشــه‌، مگس و امثال دیگر را بازگو می‌کند.« 
)تسنیم- جوادی آملی- جلد 2- صص 508 تا 544(

2. قرآن کریم در آیه 41 ســوره حج می‌فرماید: 
» مؤمنان کســانی هســتند که هر گاه در زمین به 
آنها قدرت بخشــیدیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات 
می‌دهنــد و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و 
پایان همه کارها از آن خداست«.  به موجب این آیه، 
بر حکومت اسلامی لازم است امر به معروف و نهی از 
منکر داشته باشد. با عنایت به مباحث پیشین بی‌تردید 
الزام به حجاب در انظار عمومی یکی از مصادیق امر 

از مواقع، زمینه اجرای مجازات تعزیری فراهم نیست 
و در مــواردی هم به مراحل اولیه تعزیر )تذکر و امر 
و نهی و توبیخ و موعظه و...( بســنده می‌کند؛ اگرچه 
در برخــی اوضاع و با وجود برخی مقتضیات زمان و 
مکان یا وضع اجتماعی و فردی، اقتضای وضع مقررات 
تعزیری شدیدتر و اجرای موردی آن نیز وجود خواهد 
داشت. در چنین وضعی اعِمال چنین مجازاتی ضرورت 

خواهد یافت.


